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برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4594همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4593

با پنج عنوان جدید و پنج تجدید  ــاران  ی انتشارات حماسه 
می آید.  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  سی وپنجمین  به  چاپ 
برگزاری  با  انتشارات  این  مربوطه  مسئولان  گفته های  طبق 
جشن امضا و نشست های نقد و بررسی برای کتاب های خود، 
کتاب 1403 می شود.کتاب »نذر آب« روایت  راهی نمایشگاه 
زندگی شهید مدافع حرم، عباس آبیاری بوده که توسط کبری 
خدابخش نوشته شده است. این کتاب روایتی از مواجهه یک 

جوان دهه هفتادی با اتفاقات روز و جنگ سوریه است؛ کتابی 
که در هر صفحه اش هیجان همراه خواننده می شود.دومین 
عنوان که به نمایشگاه کتاب 1403 می رسد، کتاب »پنجره ای 
رو به خانه ما« است. این کتاب پنجره ای از یک زندگی به سوی 
شما باز می کند تا نظاره گر تصویر قابی باشید که برای بسیاری 
به خــاطــره ای دور و غریب تبدیل شــده اســت. زهــرا صادقی، 
بانوی جوان در روزگاری که تصویر مطلوب و غالب از خانواده 

با یک یا دو بچه ترسیم می شود، با انتخاب مسیری متفاوت 
با 10 فرزندش تصویر دیگری ساخته است. بهزاد دانشگر هم 
با کتاب »موسیو کمال« به نمایشگاه کتاب می آید. این کتاب 
داستانی است از زندگی جوانی فرانسوی به نام ژروم. او بعد از 
مسلمان شدن برای تقویت باورهای دینی خود به ایران سفر 
می کند، در قم درس طلبگی می خواند و در آخرین روزهای 

جنگ تحمیلی به آرزوی دیرینش می رسد.

 »حماسه یاران« 
با 5 عنوان جدید 

به یاد مرحوم استاد امیرحسین فردی

پاسدار نهال پرطراوت هنر

استاد امیرحسین فردی در ردیف های نخست نویسندگان 
ادبــیــات انــقــاب اســامــی و دفــاع مــقــدس اســت و درون مــایــه 
گرفته  ــن انــقــاب و پــیــرامــون آن وام  داســتــان هــایــش را از ای
است. فردی با فعالیت  گسترده در حوزه هنری، مطبوعات و 
گردان زیادی را زیر پروبال خود گرفته  بسترهای فرهنگی، شا

بود.
گون کوچ داد و  ، امیرحسین را به شهرهای گونا نظامی بودن پدر
کن تهرانش کرد. پس از خدمت سربازی،  سرانجام در نوجوانی سا
 امیرحسین جوان، به فعالیت انقابی در مساجد دست زد و 
با به پیروزی انقاب، راه درپیش گرفته را در مسجد جوادالائمه 
نمایشنامه  کتابش  نخستین  داد.  ادامـــه  بچه ها  کیهان  و 
کوچک  خان جنگلی و اولین رمانش »سیاه چمن« در  میرزا
دهه 60 منتشر شد. رمان »اسماعیل« که حوادثش در بستر 
انقاب اسامی ایران رخ داده، معروف ترین اثر استاد مرحوم 
امیرحسین فردی است.11 سال پیش در چنین روزی، پنجم 
اردیبهشت 1392 بود که خبر درگذشت او، همه اهالی ادبیات 

در سلیقه های مختلف اجتماعی و سیاسی را در غم فروبرد.

     انقلاب، مرا نویسنده کرد
استاد فــردی می گوید: بــرای من و نسل من، پدیده  انقاب، 
آرزویــی دورودراز و دست نیافتنی می نمود. دستیابی  مثل 
و تحققش را از محالات می دانستیم؛ ولــی در عین  حــال، از 
سر تکلیف به  انــدازه توش و توانی که داشتیم، بر سر پیمان 
ایستادیم و برای وقوع آن تاش  کردیم و در ناباوری مطلق، 
اتــفــاق افــتــاد؛ مــا آزاد شــدیــم، ســرزمــیــن مــان آزاد شــد. اشک 
شوق بر گونه ها جاری شد و من همان سال، نویسنده شدم. 
اعتمادبه نفس پیدا کردم. همه تابوها و طاغوت های ذهنی 
کوتاهم را  گرفتم و اولین داستان  را شکستم و قلم به  دست 

نوشتم که در مجله »عروه الوثقی« به  سال 135۸ چاپ شد. 

     پاسداری از نهال پرطراوت هنر
پس از درگذشت او، رهبر معظم انقاب هم پیامی صادر کردند: 
»این هنرمند مؤمن و سختکوش، از پیشکسوتان در عرصه  
فعالیت های ادبی دوران انقاب و از بنیان گذاران هسته های 
جوانان هنرمند انقابی و در شمار برجستگانی بود که نهال 
برابر دشمنان عنود و همراهان  را در  پرطراوت هنر انقاب 
کرد  ، با انگیزه و ایمان راســخ خویش پاسداری  سست عنصر
و به شکوفایی و بــاروری امــروز رساند.«هدایت ا... بهبودی، 
گفته است: »در  از پیشکسوتان ادبیات انقاب نیز دربــاره او 
که تصدی مرکز آفرینش های ادبــی حــوزه هنری را بر  مدتی 
 عهده داشت، از نزدیک شاهد بودم که با چه عشق و عاقه ای، 
به ویژه برای پیشرفت ادبیات انقاب اسامی تاش می کرد. 

کــوتــاه و  چــه در زمینه داســتــان هــای 
بلند و چــه بـــرای جــشــنــواره هــایــی 
کــه بــا مــوضــوع ادبــیــات انــقــاب بود 
ــاره شــعــر انـــقـــاب کـــه با  ــ ــ و چـــه درب

بــرگــزار  فـــردی  پیگیری های 
مــی شــد. بــا ایــن کــه عمل 

ــام داده  ــج ــاز ان قــلــب بـ
از هــیــچ  امــــــا  بــــــود 

ــن  ای تـــاشـــی در 
ــذار  ــ ــرو گ ــ ف راه 

نمی کرد.«

خوننگار

زمــان امامت جمعه  مرحوم آقــای نجمی 

نویسندهوفرزندشهید

حسینشرفخانلو

)نماینده ولی فقیه و امام جمعه خوی از 
مجالس  پیوسته  عضو  و   13۸0 تــا   1360
خبرگان رهبری( یک روز که نشسته بودیم 
ســـرجـــای هــمــیــشــگــی مــان کــنــار ســتــون 
تریبون  پشت  رفته  که  دیدمش  چهارم، 
مصلی برای ایراد سخن. اول باری بود که 
می دیدم درجه هایش را زده و سه ستاره  
کم دو سوی شانه اش را پر کرده و کمی جا،  درشت زرد رنگ تمام ترا
درجــات را در دگمه شدن به سرشانه به انحنا واداشته است. غلط 
کــه در سختی  نکنم تابستان 1371 یــا 1372 بــود و آن، زمــانــی بــود 
روزهای بعد از قطعنامه )قطعنامه 59۸ شورای امنیت سازمان ملل 
متحد که در تابستان 1369 تصویب شد و پذیرش آن از سوی ایران 
درست یک سال طول کشید( و جام زهری که به خورد امام داده شده 
کــرده بودند در نرفتن ذیل عناوین و درجــات و  گیر  بــود، پاسدارها  
همچنان برادر خطاب کردن هم و تمکین به بخشنامه که می گفت 
کن رسمی حاضر شوید  و هنوز  باید با لباس و درجــه مصوب در اما
که بدانیم آرمانی ماندن و انقابی عمل  مشق به آنجا نرسیده بود 

کردن در این چارچوب ها نمی گنجد و چیزی فراتر است. 
کــه مــن بــه عقل و شناخت آن روزهــایــم شناخته  دروغ چــرا، آدمــی 
بــودمــش، آدم رفــتــن زیــر ایــن جــور بــارهــا نــبــود. هــنــوز هــم نیست! و 
که درجه های  کــرده بــود  ندانستم آن روز چطور خــودش را مجاب 

سرهنگ تمامی ا ش را بزند. 

یعنی اصلش این است که او همیشه به دانسته و تکلیفش عمل کرده 
و در قید و بند معذورات و ماحظات نبوده و نیست و حقیقت این 
است که بار انقاب هیچ وقت روی دوش عقول محاسبه گر اتوکشیده   
تکنوکرات، جلو نرفته و آدم هایی از نوع او بودند و هستند و خواهند بود 
که زیر یک خم این کار رفته و می روند و خواهند رفت؛ آن سان که افتد 

و دانی... . 

     رژه فرزندان شهدا در محضر رهبری
مهر 1375 وقتی چو پیچید که قرار است حضرت آقا بیایند 
استان و هی همه در به در دنبال جور کردن وقت دیدار 
با حضرت شان بودند، او که آن روزها فرمانده پادگان حر 
بود، جمع مان کرد و ذیل عنوان یگان فرزندان شهدا  با 
کلیدش تــا روز آخــر دست  کــه  مینی بوس بنیاد شهید 
ــود، بــردمــان ارومــیــه و  خدابیامرز آقــا سلیمان شفقت ب
بماند که یادش رفته بود هماهنگ کند این 25 - 20 بچه 
کــرده با  شهید نــورس نوجوان تــازه ریــش و سیبیل پیدا 
صدای دو رگه، دقیقا کجا قرار است جلوی فرمانده کل قوا 
رژه بروند و تا رسیدیم ارومیه، بعد از این که کلی گشتیم 

و هی ایــن در و آن در زدیــم و دســت آخــر کسی صاحب ما نشد، یک 
پدرآمرزیده ای از سپاه ارومیه پیدا شد و یک ناهار در بازارباش به ما داد و 
سر و ته مان کرد خوی ؛ که کار دیدار و رژه و خیرمقدم گویی در لحظه ورود 
در فرودگاه، حساب و کتاب و هماهنگی دارد و الکی نیست و مغموم و 

مأیوس با ذکر مدام »طبل بزرگ زیر پای چپ« برگشتیم خوی. 

اما او همچنان که گفتم ، از آنهاست که حدیث داریــم دربــاره به شان 
که می فرماید: »مومن در هیچ چارچوبی نمی گنجد!« و او در آن 3-2 
روز ناامید نشد و چنان زمین و زمــان را به هم دوخــت که دست آخر 
برای شامگاه مشترک نیروهای مسلح استان در محل قرارگاه حمزه 
که به عنوان یگان پیشرو،  سیدالشهدا  و نه به عنوان مهمان برنامه 
جا رزرو کرد در رژه و باز ریسه مان کرد و رفتیم ارومیه و در 
مدرسه ای متروکه در محله اخگر و ظرف دو روز به مان 
نظام جمع و خبردار و تعلیمات میدان مشق و مهم تر از 
همه، »بدو رو« یاد داد و خودش فرمانده یگان مان شد 
و عصر یک روز دل انگیز پاییزی رفتیم قرارگاه که جلوی 
که  آقا رژه برویم و هنوز بعد از 2۸ســال خاطره لبخندی 
کــرد،فــرامــوشــم نــشــده؛ وقتی ما  آقــا حین ســان نثارمان 
حواس مان درگیر صــدای طبل بــزرگ بود و تطبیقش با 

ضربه پای چپ مان!
او که دوست دارد به معمول و مرسوم جوانان دهه 50 و 
60 کت و پیراهنش را اتو و آنکارد نکرده تن کند، یک روز 
پنجشنبه  سرد زمستانی در خال روزهای دی 13۸3 وقتی 
با مادرم دو تایی نشسته بودیم سر مزار بابا، آمد و زانو زد به 
فاتحه و انگشت میانی اش را در نبود انگشت اشاره دست راستش ـــ که 
در جبهه جایش گذاشته ـــ گذاشت روی سنگ ابری مزار بابا و فاتحه داد 
و بعد نمی دانم چرا برخاف معمول، جدی شد و شروع کرد به نقل آن 
دفعه ای که باهم از خوی با تویوتا گازش را گرفتند تا دزفول و ریز و درشت 
آن سفر را که وقتی رسیدند، صدام با اولین موشکی که به دزفول زد، آمد 

استقبال شان گفت و حتی جلوی مادرم گفت بابا او را به چه اسمی صدا 
می کرد و گفت با وجودی که خدابیامرز خسته  خواب بود، دلش رضا 
نشد و اعتماد نکرد و ماشین را نداد دست من و خودش تا دزفول پشت 
رل بود و بینش حکایت آن دو کیلو نارنگی که از همدان خرید و چه شد 
که همه  دو کیلو را خودش خورد و حتی یکیش را هم به او نداد تعریف کرد 
و بین شوخی و جدی رسید به روز دوم عملیات والفجر یک در فروردین 
1362 و گفت آخرین کس، او کنار پدرم بود وقتی آن ترکش ریز قد عدس، 

پدرم را تا بهشت بالا کشید... .  

     خاطراتی با رنگ طنز
کــه در بهار 13۸7 وقتی در فــرمــانــداری جمع بــودیــم و  آن شبی هــم 
صندوق  های آرای مرحله دوم انتخابات مجلس داشتند برمی گشتند 
و فرمانداری آبستن آن اتفاق )مبسوط آن اتفاق را تا جایی که جا داشته 
و می شود در کتاب »امین آراء« در فصل انتخابات سال ۸6 آورده ام. ( 
بود و او فرمانده سپاه بود و غضب کرد و کاهش را گذاشت روی سرش و 
پله ها را دو تا یکی سرید پایین و زد بیرون و هر قدر داد زدم نرو، گوشش 

بدهکار نشد و رفت که رفت... . 
روزی هم که در تابستان 13۸۸ وقتی برای کتاب بابا داشتم تحقیقات 
که بیا صفر تا صد  می کردم، خیلی جدی و حرفه ای رفتم سراغش 
ماجرایی که با پدرم داشتی را مو به مو برایم بگو، 9تا از 10تا خاطره ها 
و در یــاد مانده هایش، رنــگ طنز داشــت و او ریــز و درشــت ماجرای 
پیوستن اش به سپاه را که از معبر پدرم بوده درست و جامع و مانع 
برایم گفت و در چارچوب نگنجیدن هایش را و شلتاق دادن هایش 
به بابا که فرماندهش بود و از زیر دستش در رفتن ها به مقصد جبهه 
و ممانعت های پــدرم و دست آخر باهم رفتن شان به جبهه را و باز  

آن حــســرت عمیق دســـت نــایــافــتــنــی و 
حسادت دیربازم به او در من زنده 

که او باشد  آن قــدر  که آدمــی  شد 
پیش خدا آبرو داشته که شاهد 
ــدرم در دنیا  ــ آخــریــن نــفــس پ
بــاشــد وقــتــی کــه داشــتــنــد به 
رزمــنــدگــان لشکر عــاشــورا آب 

می رساندند... . 
او آخرین آدم از اهل دنیاست که 
گرمی تن پدرم را حس کرده است 

 و او پاسدار اسام، حاج علی 
 یــــــــــــــوســــــــــــــفــــــــــــــی 

است. 

 برای پاسدار اسلام، حاج علی یوسفی 
که شاهد لحظات شهادت علی شرفخانلو بود

ین نفسِ  شاهد آخر
پدرم در دنیا 

آدمی که او باشد  
آن قدر پیش خدا 

آبرو داشته که 
شاهد آخرین 
نفس پدرم در 

دنیا باشد، وقتی 
که داشتند 

به رزمندگان 
لشکر عاشورا آب 

می رساندند
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